
 

S3TarbiyatEslami13 28/12/1390  79  آرايي نهايي) (صفحه  

  
  
  
  

  هاي فلسفي و تربيتي آن مفهوم صبر در قرآن و دلالت
 

 *دكتر بابك شمشيري

  **علي شيرواني شيري
  

  چكيده
سازي معاني گونـاگون مفهـوم صـبر كـه از مفـاهيم بنيـادي        پژوهش حاضر قصد دارد به روشن

د. كنهاي فلسفي و تربيتي آن را استنتاج  اخلاقي، تربيتي قرآن مجيد است، بپردازد و سپس دلالت
هـاي فلسـفي و    مسئلة اصلي اين مطالعه چيستي مفهوم صبر در قرآن مجيـد و دلالـت   ،رو از اين

صـبر در قـرآن،    .1اند از:  هاي پژوهش عبارت . با توجه به مسئله كلي فوق، سؤالاست تربيتي آن
هـاي تربيتـي    دلالـت  .3هاي فلسفي مفهوم صـبر كدامنـد؟    . دلالت2بر كدام معاني دلالت دارد؟ 

استنتاجي استفاده  ‐ هاي بالا از روش تحليلي مفهوم صبر كدامند؟ به منظور پاسخگويي به پرسش
، مطالعة حاضر در زمرة مطالعات فلسفي و با رويكردهاي بنيـادي محسـوب   نابراينبشده است. 

دهد كه مفهوم صبر در قرآن بر معاني متعددي ماننـد شـكيبايي در    نشان مي اين مطالعهشود.  مي
هنگام مصيبت، پايداري در عبادت و اطاعت خداوند، استقامت در تـرك گنـاه، سـازگاري در    

كردن در گفتار و كردار، شكيبايي در دستيابي به معرفت، شـكيبايي در  مناسبات انساني، عجله ن
دهـد   نشان مـي  اين تحقيق ،از سوي ديگردستيابي به حقيقت و استقامت در راه حق دلالت دارد. 

شناسـي و   مفهـوم صـبر از دو جنبـه انسـان     ،شناسـي  كه به لحاظ فلسـفي افـزون بـر حيطـه ارزش    
هاي تربيتي حكايت از آن دارند كـه مفهـوم    استنتاج ،شناسي نيز قابل بررسي است. به علاوه معرفت

صبر را بايد هم در اهداف آموزش و پرورش و هم در ديگر اجزاي برنامه درسي مورد توجـه قـرار   
  هم غير رسمي كاربرد دارد. داد. همچنين مفهوم صبر هم در آموزش و پرورش رسمي و
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  مقدمه

و بـه تبـع    ‐تقريباً از آغاز ظهور اسلام  ‐اي طولاني  با آنكه تعليم و تربيت اسلامي از پيشينه
اي از علـم و دانـش    كهن برخوردار است، ولي بازتعريف آن به عنوان شـاخه اي  ريشهاز آن 

پردازي و هـم   مجموعة علوم تربيتي، كاملاً جديد است. به همين دليل، هم در عرصة نظريه
تـوان   در عرصة تحقيقات بنيادي دچار كمبودهاي آشكاري است. از جملة اين كمبودها مي

هاي تربيتي آنها اشاره كرد. البتـه ايـن    ني و دلالتبه پژوهش در خصوص مفاهيم بنيادي قرآ
بلكه بـه معنـاي كـم     ،معنا نيست كه تاكنون هيچ تلاشي در اين خصوص انجام نشده بدان

گونه تحقيقات و مطالعات است. رجوع بـه منـابع تحقيقـاتي و مطالعـاتي معاصـر       بودن اين
  آشكار سازد.تواند اين مدعا را  ها مي نامه مانند كتب، مقالات و پايان

صبر از جمله مفاهيم بنيادي قرآني مهمي است كه ارتباط تنگـاتنگي بـا حـوزه تعلـيم و     
آيه به موضوع صبر پرداخته است.  93شناسي دارد. در قرآن كريم، تعداد  تربيت و حتي روان

دهنـده   خانواده آن در قرآن كـريم نشـان   ها و كلمات هم كثرت استفاده از اين واژه ،رو از اين
هميت و جايگاه اين مفهوم كليدي است. البته بايستي يـادآور شـد كـه در حـوزة انديشـه      ا

  طور سنّتي مفهوم صبر در ذيل مباحث اخلاقي مطرح بوده است. اسلامي، به
، كيميـاي سـعادت  به همين دليل، تقريباً همة منابع اخلاق اسلامي قديم و جديد، مانند 

تـوان بـه    اند. در ميان آثـار جديـد مـي    حث پرداختهبه اين ب معراج السعادهو  اخلاق ناصري
اشـاره كـرد.    نوشـته انديشـمند مشـهور ايزوتسـو     مفاهيم اخلاقي ديني در قرآن مجيدكتاب 

هرچند ايزوتسو نيز از دريچه اخلاق به مفهوم صبر پرداخته است، ولي ويژگي اثر تأليفي وي 
  رجوع به قرآن و بررسي مفاهيم اخلاقي آن است.

نـاخواه مفهـوم صـبر تعلـق بـه حـوزة اخـلاق دارد. از         بايستي اذعان داشت كه خـواه  ،البته
ديگرسو، اخلاق نيز ارتباط تنگاتنگي با حوزة تعليم و تربيـت داشـته و دارد. همپوشـي تعلـيم و     
تربيت و اخلاق را بايستي در تربيت اخلاقي جسـتجو كـرد. بنـابراين كـاملاً روشـن اسـت كـه        

ت اخلاقي به بحث دربارة مفهوم قرآني صبر پرداخت. ولي اين سؤال قابـل  توان در حيطة تربي مي
هاي فلسـفه تعلـيم    توان به لحاظ ديگر جنبه طرح است كه آيا افزون بر حيطة تربيت اخلاقي، مي

پـردازي   فهـوم و تربيت اسلامي نيز به مقوله صبر پرداخت. براي اين منظور ابتدا لازم اسـت تـا م  
هاي تربيتي مفهوم صبر استنتاج شـود. اكنـون    دلالت ،و سپس براساس آن واژة قرآني صبر روشن

سـازي مفهـوم قرآنـي صـبر و      با توجه به هدف اصلي مطالعه حاضر كه عبارت اسـت از آشـكار  
  هاي ذيل را مطرح كرد: توان پرسش هاي فلسفي و تربيتي آن، مي سپس استنتاج دلالت
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  . مفهوم صبر در قرآن به چه معناست؟1
  هاي فلسفي مفهوم قرآني صبر چيست؟ لت. دلا2
 هاي تربيتي مفهوم قرآني صبر چيست؟ . دلالت3

 روش مطالعه

اسـت؛  آيد، روش مطالعة حاضـر تحليلـي اسـتنتاجي     هاي بالا برمي گونه كه از پرسش همان
هـاي   شود و سـپس براسـاس تحليـل    كه در آغاز، مفهوم قرآني صبر تجزيه و تحليل مي چرا
ترتيب مطالعه حاضـر از   شود. بدين هاي فلسفي و تربيتي آن استنتاج مي لتآمده، دلا عمل به

  آيد. جمله مطالعات فلسفي به شمار مي

  مفهوم صبر در قرآن

براي پرداختن به مفهوم صبر در قرآن كريم، ابتدا لازم است معناي لغوي آن روشـن گـردد.   
ي ذيل را آورده اسـت:  )، براي صبر معان480، ص1372( مفـردات راغب اصفهاني در كتاب 

داري در سختي و تنگي، شكيبايي و خودداري نفس بر آنچه كه عقل و شرع حكم  خويشتن
كنـد.   طلبد يا آنچه را كه عقل و شرع، خودداري نفس از آن را اقتضـا مـي   كند و آن را مي مي

هـاي گونـاگوني    بسا برحسب اختلاف مورد، نام پس صبر و شكيبايي لفظ عامي است و چه
  ته باشد. مواردي از جمله:داش
رود نـه چيـز ديگـر و     براي مصيبتي باشد، واژه صبر به كـار مـي  اگر صبر و شكيبايي   .1

  تابي است. ضدش جزع و بي
شـود كـه ضـدش     اگر صبر در جنگ و محاربه باشد، شجاعت و پايداري ناميده مي  .2

  ترس و جبن است.
شد، ظرفيـت داشـتن و دلـدار بـودن     كننده با آور و دلتنگ گاه صبر در كاري ملال هر  .3

 ظرفيتي، زجر و دلتنگي است. شود كه ضدش كم ناميده مي

شـود و ضـدش    اگر صبر در خودداري از كلام و سخن گفتن باشد، كتمان ناميده مي  .4
 آرامي است. فاش كردن سخن و نا

طور كه گفته شد، انديشمندان مسلمان نيز در ذيل موضوع اخلاق اسـلامي بـه بحـث     همان
 كيميـاي سـعادت  اند. براي مثال، امام محمد غزالي در كتاب  درباره صبر و معناي آن پرداخته

طور نسبتاً مشروح به بحث درباره صـبر پرداختـه اسـت. بنـا بـه       ) به347‐345، ص1383(
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توان در حيوانات و نيز ملائكـه   ويژة آدميان است. اين صفت را نميصبر كيفيتي  ،اعتقاد وي
اند و در عوض ملائكه به دليل كمالشان نيـازي   كه حيوانات بسيار ناقص چرا ؛جستجو كرد
زيرا شهوت در آنها وجود ندارد. ولي انسان موجودي دوساحتي است؛ يعني  ؛به صبر ندارند
هاي حيوانات مثـل شـهوت و غضـب در وي وجـود دارد و از سـوي       ويژگي ،از يك طرف

به دليل بعد روحاني خود، صفاتي مانند ملائكـه دارد. همـين صـفات روحـاني او را      ،ديگر
كند. در حالي كه شهوت و غضـب تحـت تـأثير و راهبـري      سوي خير و حق هدايت مي به

ن جولانگاه كشمكش و جدال دو لشـكر  ترتيب به تعبير غزالي، انسا شيطان قرار دارد. بدين
همـواره بـين ايـن دو لشـكر جنـگ و       و يكي لشكر ملائكه و ديگري لشكر شياطين :است

 مخالفت است.

صبر، پايداري  ،كند. به سخن ديگر صبر در اين جنگ و كشمكش است كه معنا پيدا مي
اش اسـت.   و استقامت انسان در جنگ ميان جنبة روحـاني او بـا جنبـة حيـواني و شـيطاني     

توان به چهار معناي قبلي كه راغب از آنها نام برده اسـت،   ترتيب، معناي پنجمي را مي بدين
اضافه كرد و آن ثبات، استقامت و پايداري در مخالفت با هواي نفـس اسـت. معنـاي بـالا     

، از علماي علم اخلاق در دورة قاجاريه نيز قـرار گرفتـه اسـت.    مد نراقياح مورد توجه ملا
 گويد: مي وي

متعلق صبر عبارت است از مقاومت كردن نفس با هوي و هوس خود و ثبـات   ...
قوه عاقله كه باعث دين است، در مقابل قوة شـهويه كـه باعـث هـوي و هـوس      
است چه پيوسته ميان اين دو جنگ و نزاع قائم و حرب و جـدال واقـع اسـت و    

  ).614صتا،  نراقي، بيدل آدمي ميدان محاربه آنها است (

اي  احمد نراقي بيان كرده است تـا انـدازه   تأمل در تمثيل امام محمد غزالي و معنايي كه ملا
دانيم، فرويد مبـدع   طور كه مي گردد. همان موجب تداعي نظرية فرويد در باب شخصيت مي

و مـن   2مـن  1خود،«گري، شخصيت را داراي سه لاية هويتي مشتمل بر  تحليل رويكرد روان
است. » خود«بنياد اوليه و اصلي شخصيت انسان  ،ر چارچوب نظرية فرويدداند. د مي» 3برتر

خود عبارت است از تمايلات غريزي اوليه كه عمـدتاً از غريـزة جنسـي يـا همـان ليبيـدو       
قيد و شرط براي ارضاي شدن اسـت.   گيرد. ويژگي خود، خواست فوري و بي سرچشمه مي
محصـول امـر و    »مـن برتـر  «ز سوي ديگـر،  را نيست. اگونه محدوديتي را پذي اين سازه هيچ

همان وجدان است كـه   تماعي است. به سخن ديگر، من برترشدة محيط اج هاي دروني نهي
                                                           
1. id 
2. ego 
3. super ego 



  83              هاي فلسفي و تربيتي آن مفهوم صبر در قرآن و دلالت

S3TarbiyatEslami13 28/12/1390  83  آرايي نهايي) (صفحه 

به زعم فرويد ريشه در نخستين اوامر و نواهي محيط اجتماعي خانواده و عمدتاً پدر و  ،البته
ن، به عنوان بخشي از مادر دارد كه از همان آغاز طفوليت صورت گرفته و پس از نهادينه شد

كند. ويژگي من برتر، منفي و بد تلقـي كـردن و بـه تبـع آن نهـي       شخصيت كودك عمل مي
گرانـه پيـدا    گونه خواهش و تمايل خود است. بنابراين، من برتر جنبة سـركوب  كردن از هر

اسـت، وارد عمـل   » مـن «كند. در اين ميان، لايه ديگري از شخصيت انسـان كـه همـان     مي
كـه نشـانگر   » مـن «گيـرد. درواقـع    كننده را بـر عهـده مـي    نقش ميانجي و تعديلشود و  مي

هـاي   كند تا با به تعويق انداختن ارضا و يا پيـدا كـردن راه   عقلانيت انسان است، تلاش مي
، حافظ سـلامت شخصـيتي و روانـي فـرد     »خود«هاي  كمتر منفي به منظور ارضاي خواسته

  ).108و  107، ص1372گردد (پروين، 
جـدال و  » مـن برتـر  «و » خـود «د، در نظرية فرويد نيز همواره بـين  كه ملاحظه ش انچن

سان كه در توصيف غزالي، بين وجه روحاني و ملكوتي انسـان   تعارض وجود دارد، به همان
صـبر ويژگـي يـا صـفتي      ،با وجه حيواني وي همواره كشمكش و جنگ وجود دارد. درواقع

آيد. در چارچوب نظرية  ه روحاني و لشكر ملائكه مياست كه در ديدگاه غزالي به ياري وج
يعنـي وجـه منطقـي و    » مـن «تواند به عنوان مكانيسمي باشد كه از سوي  فرويد نيز صبر مي

شود. البته فرويد در تبيين  كار گرفته مي عقلاني شخصيت انسان، براي برقرار كردن تعادل به 
يكسـره نفـي نمـوده و سرچشـمة     خود از شخصـيت انسـاني جنبـة الهـي و روحـاني او را      

  كند. كشمكش را به تعارض بعد غريزي و بعد اجتماعي انسان محدود مي

  رآنقصبر در هاي گوناگون  جنبه
هاي معنايي مفهوم صبر، برخي از آيات قـرآن را بررسـي    اكنون براي روشن شدن ديگر جنبه

صبر را سورة عصر دانست. در هاي قرآن در رابطه با  كنيم. شايد بتوان يكي از بهترين بيان مي
كند كه انسان در معرض  سوگند ياد كرده و سپس بيان مي» زمان«ابتدا خداوند به  ،اين سوره

خسران و نابودي است؛ مگر كساني كه از چهار اصل اساسي و بنيـادي برخـوردار هسـتند.    
. ايمـان  و صبر ،گروي جويي و حق اند از: ايمان، عمل صالح، حقيقت اين چهار اصل عبارت

هـاي انسـان را تشـكيل     رو نخستين اصل تلقي شده است كه زيربنـاي همـة فعاليـت    از آن
هاي عملي انسان از مبـاني فكـري و اعتقـادي او سرچشـمه      دهد. به سخن ديگر، تلاش مي
اسـت. ايمـان و عمـل     ميوه و ثمر درخت پربار ايمـان گيرد. اصل دوم يعني عمل صالح  مي

گـروي   يـابي و حقيقـت   يابد، مگر اينكه حركتـي بـه سـوي حقيقـت     صالح هرگز تداوم نمي
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گروي است كـه قطعـاً    جويي و حقيقت توصيه به حقيقت، اصل سوم بنابراين .صورت گيرد
جويي و پايدار ماندن در راه آن، مسيري بس دشوار، طولاني و پـرپيچ و خـم    يند حقيقتافر

، 1383اصل چهارم، صبر، شكيبايي و استقامت معرفي شده است (قرائتـي،   ،رو از اين .است
در سـورة عصـر معنـي وسـيع و     » صـبر «انـد،   ). آنچنان كه برخي از مفسـران گفتـه  585ص

هـاي   شـود و هـم صـبر در برابـر انگيـزه      اي دارد كه هم صبر بر اطاعت را شامل مي گسترده
  ناگوار (همان).معصيت و هم صبر در برابر مصائب و حوادث 

انـد، در   سـادگي از كنـار آن گذشـته    آيد كمتر به آن توجه شده و به اي كه به نظر مي نكته
رابطه حقيقت و صبر است. اصولاً پرسش ايـن اسـت كـه آيـا      ،حالي كه اهميت بسيار دارد
يافتني اسـت؟ افـزون بـر آن آيـا حـق و حقيقـت امـري روشـن و          حقيقت به يكباره دست

هـاي   بـه آن دسـت يافـت؟ آنچـه تـلاش      هسـادگي و بـه يكبـار    تـوان بـه  است كه ب واضح
)، حقيقـت  261، ص1968 1دهـد (بـاتلر،   حتي فلاسفه رئاليست انتقادي نشان مي فلاسفه،

شـود. بـراي    هاي ديني هم ديده مـي  سادگي قابل شناخت نيست. اين امر تلويحاً در آموزه به
چنـدان سـاده نيسـت.     بـه حقيقـت  حكايـت از آن دارد كـه رسـيدن    » شرك«مفهوم  ،مثال
احمد نراقـي در بيـان شـرك     افزون بر شرك جلي، شرك خفي نيز مطرح است. ملا كه چرا

  گويد: خفي مي
اول را شرك جلي و دوم را شرك خفي نامند و اشاره به اين شرك اسـت قـول    ...

آورنـد، مگـر اينكـه     فرمايد: بيشتر ايشان به خـدا ايمـان نمـي    خداي تعالي كه مي
اي نيست در اينكه صفت شرك اعظم باعـث هـلاك و موجـب     كند و شبههمشر

  .)73تا، ص (بي خلود در عذاب دردناك و سبب حشر در زمره كفار است

 ،رو اصولاً شرك خفي يا پنهان حكايت از دشـواري معرفـت حقيقـت توحيـد دارد. از ايـن     
كـه   چـرا  ؛اسـت  دستيابي به حق و حقيقت نيازمند صبر، تداوم تلاش و حتي عجله نكردن

  شود. شناخت به صورت تدريجي حاصل مي
  از يك جنبه، سوگند خداوند به زمان در ابتـداي سـورة عصـر خـود     ،به زعم نگارندگان

ويژه رشـد شـناختي. بـه ديگـر      گواهي است براي نقش و جايگاه زمان در رشد و تكامل به
 ـ سخن، رشد و تحول معرفتي بدون در نظر گرفتن عامل زمان امكان ذير نيسـت. ايـن امـر    پ

خوبي در نظرية رشد و تحول شناختي خود بيان كرده اسـت.   واقعيتي است كه پياژه آن را به
دهد، رسيدن به مرحلة تفكر انتزاعي نيازمند طي كـردن مراحـل    گونه كه پياژه نشان مي  همان
، 1371پـذير نيسـت (منصـور،     پيش از آن اسـت كـه آن هـم در هـر زمـاني امكـان       رشديِ

                                                           
1. Butler  
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). از سوي ديگر، درك عميق بسياري از امور نيز به نوبه خود مسـتلزم رشـد تفكـرِ    286ص
بايد عامل زمان و روند تدريجيِ رشد را باور كرد. به دنبـال آن،   ،ترتيب انتزاعي است. بدين

يابي از جنبة عملي معرفتي، مستلزم صبر است و شـايد بـه    توان نتيجه گرفت كه حقيقت مي
جـويي و هـم بـه صـبر      در اين سوره به صورت موازي هـم بـه حـق   همين خاطر باشد كه 
  سفارش شده است.

نقش صبر و حوصله در رسيدن به شناخت و آگـاهي نيـز    ،در برخي ديگر از آيات قرآني
سورة  69‐67توان آيات  به صورت غير مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه مي

كه مربوط به داستان حضرت خضر(ع) و حضرت موسي(ع) است نام برد. در اين  را كهف
  آيات چنين آمده است:

گفت تو به همراهي من هرگز شكيبايي نتوان كرد. چگونه درباره چيزهايي كه بـه  
كني. گفت: اگر خدا خواهد مرا شـكيبا خـواهي    راز آن واقف نيستي، شكيبايي مي
  كنم. تو نمييافت و در هيچ باب نافرماني 

اصولاً چه سورة عصر و چه آيات نامبرده مربوط به سوره كهف، به صورت غيـر مسـتقيم و   
تلويحي به يكي از حقايق ماهيت وجود انساني اشاره دارند. اين واقعيت چيزي نيست جـز  

). شـتابگري در  11عجول بودن انسان. از نظر قرآن، انسان موجودي شتابگر اسـت (اسـراء،   
» انسان از عجله آفريده شده اسـت «فرمايد:  اي است كه خداوند مي اي ريشه دازهانسان به ان
كه هر وقت چيـزي را طلـب    چرا ؛داند ). آيات بالا انسان را موجودي عجول مي37(انبياء، 

هاي مثبت و منفي آن بنگرد تا راه خير و صلاح را انتخاب كنـد   كند، بدون آنكه دربارة جنبه
گـاهي ايـن    ،رود و درنتيجه هايي يابد، با شتاب و عجله به دنبال آن ميو از راه شر و فساد ر
  ).196، ص1379شود و گاه به ضررش (نصري،  امر به سود او تمام مي

افزون بر انتخاب و تقاضا، شتابگري در حيطة شناخت و كسب معرفت نيز معنا دارد. به 
قـدامات خضـر نبـي ناشـي     رسد ناشكيبايي حضرت موسي(ع) در ابراز اعتراض به ا نظر مي
صبر در برابر عجله نيـز معنـا    ،ترتيب شتابگري وي در كسب آگاهي و معرفت بود. بدين از

  كند. پيدا مي
انـد. بـراي    تـابي آورده  تر اشاره شد، عمدتاً صبر را در برابر جزع و بي طور كه پيش همان
صبر دقيقـاً مقابـل    ،دارد كه از نظر معنايي چنين اظهار مي )208، ص1388، ايزوتسو (مثال

افتـد، تحمـل و    جزع است. جزع نيز ويژگي كساني است كه در برابر آنچه برايشان اتفاق مي
  گردند. زدگي و اضطراب مي بردباري ندارند و بلافاصله دستخوش هيجان
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عجلـه و شـتاب    تابي بـا  البته بايد در نظر داشت كه ارتباط بسيار نزديكي بين جزع و بي
عجول بودن صـفت   ،اي نتيجه عجله و شتابزدگي است. در اصل به گونه ابيت وجود دارد. بي

گردد. شايد بتوان داستان آدم و حـوا و   تابي نيز مي بنياديِ انسان است كه منجر به جزع و بي
اي بـه   نزديك شدن آنها به درخت ممنوعه و سپس هبوط آنها از بهشت به زمين را تا اندازه

  ذاتي انسان، مربوط دانست. همين ويژگي، يعني شتابزدگي
در اينجا پرسشي قابل طرح است و آن اينكه آيا صبر نيز همچون عجول بـودن، صـفت   

اي  لازم است در آغاز مقدمـه  ،بنيادي و ذاتي انسان است؟ به منظور روشن شدن اين پرسش
ها و صفات اخلاقـي را بـه دو دسـته     بيان شود. حكماي مسلمان به تأسي از ارسطو، ويژگي

بندي به موضوع صفات بنيـادي و   ولي اين نوع تقسيم .اند بندي كرده ضايل و رذايل تقسيمف
رسد در حيطـة فضـايل و رذايـل     پردازد. در حالي كه به نظر مي ذاتي و صفات اكتسابي نمي
ثانويه گفتگو كرد. بـه  و صفات اكتسابي يعني صفات ذاتي و اوليه و بتوان از دو نوع صفات 
از فضايل و رذايل، ذاتيِ وجود انسان است و در مرتبة بعد به نوبه خـود  ديگر سخن، برخي 

ايـن   ،تـر  شوند. البته در تحليلي عميـق  گيري صفات ثانويه و اكتسابي مؤثر واقع مي در شكل
صفات ثانويه حاصل تعامل صفات اوليه با محيط و شـرايط محيطـي و نيـز ديگـر صـفات      

تـوان فضـايل ذاتـي و اوليـه      اقت و حيـا را مـي  هستند. براي نمونه، صفتي مثـل صـد   اوليه
تـوان رذايلـي ذاتـي و اوليـه دانسـت.       كرد و به همين روش، كبر حرص و عجله را مي تلقي
كند (نصـري،   گونه رذايل اشاره مي هاي بنيادي انسان، به اين كه قرآن نيز در بيانِ ويژگي چرا
  ).203‐192، ص1379

از جمله پيامدهاي صفت ذاتي عجلـه بـه شـمار    تابي  طور كه گفته شد، جزع و بي همان
گيـري آن افـزون بـر     تابي خود، صفتي ثانويه است كه البته در شكل بي ،ترتيب آيد. بدين مي

ها و مشكلات نيـز سـهم دارنـد. در     صفت بنيادي عجله، رويدادهاي محيطي، مثل مصيبت
رسد كه صبر فضـيلتي   ميتوان چنين تحليلي را به كار گرفت. چنين به نظر  مورد صبر نيز مي

گيـري آن دخيـل اسـت.     ، عوامل فراواني نيز در شكله است كه افزون بر جنبة اكتسابيثانوي
توان از علم و يقين و نيز ايمان نام برد. با افزايش ميزان علـم، يقـين و ايمـان،     براي مثال مي

�'��4 «كـه   آمـده اسـت  شود. در حديثي از حضرت علي(ع)  صبر نيز در انسان تقويت مي
�6�'�  ��Oبه علاوه، به صورت منطقي 225، ص1379(كريميان، » ؛ صبر ميوه يقين است .(
توان بين صبر و توكل رابطة مثبتي در نظر گرفت. به ديگر سـخن، بـا افـزايش ميـزان      نيز مي

توان انتظار داشت كه صـفت صـبر در فـرد متوكـل بيشـتر تقويـت شـود.         توكل به خدا مي
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كنـد و   به همين دليل، احساس نيرومندي مي .داند كه خداوند با او است درواقع، متوكل مي
ترتيـب،   ). بـدين 48، ص1385دهـد (شـجاعي،    در برابر فشارها از خود مقاومت نشان مي

  توان از نتايج توكل برشمرد. صفت صبر را مي
 تنگاتنگاز سوي ديگر، صبر به عنوان فضيلتي اخلاقي با برخي ديگر از فضايل نيز ارتباط 

سـوره شـوري بـه ايـن      43توان به بخشايشگري اشاره كرد. آية  دارد. از جمله اين صفات مي
و هـر كـه بـر ظلـم كسـي صـبر كنـد و        «فرمايد:  كند. در اين آيه، خداوند مي ارتباط اشاره مي

گونـه كـه از ظـاهر آيـه       همـان  .»ببخشايد، اين مقام بردباري است كه عزم در امور الهي اسـت 
يد، بخشايشگري به عنوان كيفيتي اخلاقي تا حدود زيادي وابسـته بـه صـبر اسـت. بـه      آ برمي

صبر ملكة وي شـده   ،كند كه پيش از آن سخن ديگر، اين كيفيت زماني در انسان رشد پيدا مي
جـويي   ورزي و انتقـام  كه صبر همچون مكانيسمي بازدارنده از احساس خشم، كينه چرا ؛باشد

ة قلم، از آياتي است كه مؤيد مطلب بالا است. در اين آيـه خداونـد   سور 48كند. آية  عمل مي
اي رسول خدا، بر انكار و آزارشان، به خاطر حكـم خـداي   «فرمايد:  خطاب به پيامبر(ص) مي

بعد از پشـيماني   و كه از خشم در عذاب امت تعجيل كردمباش خود، صبر كن و مانند يونس 
توان نتيجـه گرفـت    مي ،رو از اين .»ه، خدا را خواندو در ظلمت بطن ماهي، به حال غم و اندو

  كه مفهوم صبر، مدارا و بخشايشگري از جمله مفاهيم مرتبط به هم هستند.
توان از رحمت و مهربـاني نـام بـرد.     از ديگر صفات اخلاقي پسنديده مرتبط با صبر مي

جملـه  گـروي و صـبر از    جـويي، حقيقـت   طور كه در سورة عصر عمل صالح، حقيقت همان
سورة بلد نيز صبر و رحمت به عنوان نشـانگان ايمـان    17نشانگان ايمان تلقي شده، در آيه 

سـوره  126كنـد. آيـة    اند. درواقع تا اندازة زيادي، رحمت با صبر تحقق پيدا مي معرفي شده
در برابـر حـس    نحل مؤيد اين مطلب است. زيرا در اين آيه به مسلمانان توصيه شده است

كه بخشـش بـراي صـابران خيـر      زنندگان را ببخشايند. چرا پيشه كرده و آسيبانتقام، صبر 
  آورد. بيشتري به همراه مي
دهد كه مهرباني، عطوفت و بخشندگي نيازمند حلم و بردبـاري، دوري   اين آيه نشان مي

ها  يك از اين كيفيت از كينه، عداوت، بغض، نفرت و حس تلافي و انتقام است و تحقق هر
صبور شدن او اسـت.   ،يازمند نهادينه شدن خصلت صبر در وي يا به سخن ديگردر انسان ن

فرمايـد:   خطاب به پيـامبر مـي   10شايد به همين دليل باشد كه خداوند در سوره مزمل، آية 
درواقـع صـبر و بردبـاري در    ». گويند و به نرمي از ايشان كناره گيـر  شكيبا باش بر آنچه مي«

فردي اهميت بسيار و نقش بسزايي دارد. خداوند كـريم در   نزندگي اجتماعي و تعاملات بي
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، به يكي از كاركردهاي صـبر و بردبـاري در زنـدگي اجتمـاعي     35و  34سورة فصلت آيات 
اي  .و بدان كه هرگـز نيكـي و بـدي در جهـان يكسـان نيسـت      «فرمايد:  مي وكند.  اشاره مي

هترين عمل پاداش ده تا همان رسول، تو و امتت در امور شخصي، هميشه بدي خلق را به ب
كس كه گويي با تو بر سر دشمني است، دوست و خويش تو گردد. ولي به اين مقـام بلنـد،   

». نـد ا هرسد جز آنان كه در راه خدا مقام صبر يافتـه و صـاحب حـظّ بـزرگ شـد      كسي نمي
ها نقـش   ها و برطرف كردن خصومت تواند در ايجاد و تحكيم دوستي ترتيب، صبر مي بدين

  كليدي ايفا نمايد.

  گيري نتيجه

طور كه ملاحظه شد، مفهوم صبر دلالت بر معاني متعددي دارد، كـه البتـه همـة ايـن      همان
  اند از: معاني به نوعي با هم مرتبط هستند. اين معاني عبارت

  شكيبايي در هنگام مصيبت؛  .1
  پايداري در عبادت و اطاعت خداوند؛  .2
 استقامت در ترك گناه؛  .3

 سازگاري در مناسبات انساني؛  .4

عجله نكردن در هنگـام عصـبانيت و ناسـزاگويي     ؛ مانندعجله نكردن در گفتار و كردار  .5
 به ديگران؛

 عجله نكردن در قضاوت و ارزيابي؛  .6

 شكيبايي در دستيابي به معرفت؛  .7

 شكيبايي در دستيابي به حقيقت؛  .8

 استقامت و پايداري در راه حق.  .9

توان نتيجه گرفت كه فضيلت صبر نقش بسيار مهمي در  گرفتن همه معاني بالا، ميبا در نظر 
كه هم با جنبة فـردي و هـم جنبـة اجتمـاعي      چرا كند؛ گيري شخصيت انسان ايفا مي كلش

سو تأثير بسزايي در زندگي شخصي انسان دارد و  از يك  انسان سروكار دارد. به سخن ديگر،
تـوان گفـت كـه هـم رشـد و       وي اثرگذار است. پـس مـي   هم در تنظيم تعاملات اجتماعي

سلامت فرد و هم رشد و سلامت اجتماع تا اندازة زيادي به اين صفت پسـنديدة اخلاقـي   
بـن غيـاث    وابسته است. شايد به همين دليل است كـه امـام صـادق خطـاب بـه حفـص      

 ).57، ص1351(كليني، » بر تو باد شكيبايي در تمامي كارهايت«فرمايد:  مي
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چه در سطح فرد و چه در سطح جامعـه،   ،ستردگي تأثيرات مثبت اين فضيلت اخلاقيگ
هـاي سـلامت فـرد و جامعـه      ترين شاخص توان آن را يكي از مهم است كه مي اي به اندازه

» خداوند صابران را دوسـت دارد «فرمايد:  دانست. شايد به همين دليل است كه خداوند مي
ديديم كه صفت صبر بيش از آنكـه ذاتـي و اوليـه باشـد،      ). از سوي ديگر،146عمران،  (آل

تواند محصول معرفت باشد. به همين دليل است كه  صفتي ثانويه و اكتسابي است. صبر مي
، 1379(كريميـان،  » صـبر ميـوه يقـين اسـت    «در روايتي از حضرت علي(ع) نقل شده كـه  

ت و معرفـت اسـت. بـه    ناخ). كاملاً روشن است كه يقين نيز به نوبة خود نتيجة ش225ص
تواند از توكل به خدا ناشـي شـود. البتـه توكـل و      تر گفته شد، صبر مي ه پيشعلاوه چنان ك

، 1381شـود (مينـاگر،     اعتماد به خدا نيز مقامي است كه از كمالِ معرفت و يقين حاصل مي
بـه   رو، توكـل  توكل نيز به نوبة خود از تبعات ايمـان اسـت. از ايـن    ،افزون بر اين .)51ص

عنوان معيار سنجشِ ميزان ايمان معرفي شده است. يعني براي شناخت اينكه چه افرادي از 
). در 47، ص1385ترند، بايد به رفتار و عملكرد آنان نگريسـت (شـجاعي،    نظر ايمان قوي

تـرين   قـوي «فرمايـد:   توان به روايتي از حضرت علي(ع) اشاره كرد كه مي تأييد اين مدعا مي
شـهري،   (محمـدي ري » ايمان آنهايي هستند كه بيشتر به خداوند توكـل دارنـد  مردم از نظر 

 ).680، ص10، ج1372

تواند موجد صـبر باشـد. زيـرا ايمـان از      توان نتيجه گرفت كه ايمان مي مي ،ترتيب بدين
طـور كـه    سويي نتيجه رشد معرفت و يقين است و از سوي ديگـر، موجـد توكـل و همـان    

ايمان به عنوان نخستين شرط رهايي از خسران و زيان معرفي شده دانيم، در سورة عصر،  مي
است. ولي بايد در نظر داشت كه رابطة بين اين مفـاهيم خطـي نيسـت. بـه سـخن ديگـر،       

سويه است، تصور كرد. در رابطة علّـيِ   اي علّي را كه تنها يك توان بين اين مفاهيم رابطه نمي
گـاه   ا معلول. به ديگر سـخن، معلـول هـيچ   سويه علت همواره علت است و معلول تنه يك
تواند در علت تأثيري سازنده داشته باشد. يعني باعث تغيير، تحول و يا كم و زياد شدن  نمي

آن شود. در حالي كه بين مفاهيم نامبرده (ايمان، توكل، يقين، معرفت و صـبر و ماننـد آن)،   
حبت از مفاهيم ديني و اخلاقي بـه  گاه ص اي دوسويه برقرار است. بنابراين، هر همواره رابطه
اي كـه   اي ديالكتيكي تصـور كـرد. رابطـه    رسد كه بايد بين آنها رابطه آيد، به نظر مي ميان مي
توان تصـور كـرد كـه     ترتيب، مي بودن از مختصات آن است. بدين 1اي اي و چرخه دوسويه

ر مرحلـة بعـد، خـود    كند و سپس د اي از ايمان را ايجاد مي ميزاني از معرفت و آگاهي درجه
  شود. اي از توكل شده و توكل نيز به نوبه خود به صبر منتهي مي ايمان منجر به درجه

                                                           
1. circle 
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بلكه مجدداً صبر در افزايش و تعميق معرفت  ،رسد در اينجا، اين خط سير به اتمام نمي
شـود و سـپس در گـام بعـدي ارتقـاي       حق و آگاهي و نزديك شدن به يقين مؤثر واقع مـي 

تـر و   گردد و به تبع آن، توكل به خـدا نيـز محكـم    وجد مرتبة بالاتري از ايمان ميمعرفت، م
شود. به همين دليل است كه بنا به گفتة حضرت علـي(ع)، نسـبت صـبر بـه      تر مي اي ريشه

اش سـهم مهمـي در    ايمان همچون سر به بدن است. زيرا صـبر بـه واسـطة نقـش معرفتـي     
ترتيب سير رشـد تكامـل و    ). بدين225، ص1379دهي و رشد ايمان دارد (كريميان،  شكل

  دهد. يابد. شكل زير اين چرخه را نشان مي تعالي انسان همچنان ادامه مي
  
  
  
  
  
  

پردازي صبر، بايد به آن توجه كرد رابطة ايـن فضـيلت    نكتة ديگري كه در خصوص مفهوم
سـازوكار عقـل بـراي    تـوان صـبر را بـه عنـوان      اخلاقي با عقلانيت انسان است. اساساً مي

دهي و هدايت غرايز زيستي انسان (مشترك بـين حيـوان و انسـان) تلقـي      مديريت، سازمان
طور كه ديديم از ديدگاه علمـاي اخـلاق (در جهـان اسـلام همچـون غزالـي و        كرد. همان

احمد نراقي)، وجود انسان صحنة رويارويي دو لشكر ملائكه و شـيطان اسـت. در ايـن     ملا
شود كه به وسيلة آن لشـكر ملائكـه بـه تقابـل بـا       افزاري تلقي مي چون جنگصبر هم ،ميان

)، 614تا، ص (بي السعاده معراج احمد نراقي در جاي ديگري از  پردازد. ملا لشكر شيطان مي
  كند: در تبيين صبر چنين اظهار نظر مي

متعلق صبر عبارت از مقاومت كردن نفس با هوي و هوس خود و ثبـات قـوه    ...
عاقله كه باعث دين است در مقابل قوه شهويه كه باعث هـوي و هـوس اسـت،    
چه پيوسته ميان اين دو جنگ و نزاع قائم و حرب و جدال واقع است و دل آدمي 
ميدان محاربه آنها است، وجود باعث دين از ملائكه است كه لشكر الهي هسـتند  

بات قـدم ورزيـد   وجود باعث هوي و هوس از شياطين است پس اگر قوه عاقله ث
تا به امداد ملائكه بر قوه شهويه غالب گشت و بر اين حال باقي مانـده غلبـه بـا    

  لشكر خدا است و صاحب آن داخل در زمره صابرين است.

آيـد، صـبر از ناحيـة عقـل اسـت كـه همچـون         احمد نراقي برمي طور كه از گفتار ملا همان
  كند. ل ميسازوكاري براي غلبه بر تمايلات شهواني انسان عم
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توان صبر را به عنوان مكانيسم دفاعي  گري فرويد نيز مي تحليل در چارچوب نظرية روان
نيز همچون قوه عاقله در نگاه انديشمندان اخلاقي مسـلمان،  » من«كه  تلقي كرد. چرا» من«

را بر عهده دارد و طبيعي است در راه ايفاي » نهاد«نقش مديريتي و كنترلي تمايلات سركش 
تـوان صـبر را بـه     مي ،رو هاي سالم و مناسب گردد. از اين نقش بايد متوسل به مكانيسماين 

  ها به شمار آورد. عنوان يكي از اين مكانيسم
دهنـده تلاقـي حـوزه     تحليل بالا افزون بر اينكه حكايت از جنبه سازوكاري صبر دارد، نشـان 

حيطـة اخـلاق و عقلانيـت را     سـادگي  توان به نمي ،اخلاق و عقلانيت نيز است. به ديگر سخن
آيـد در خيلـي از مـوارد اخـلاق و عقلانيـت       بلكـه بـه نظـر مـي     ،كاملاً از يكديگر تفكيك كرد

  تواند اين همپوشي را آشكار سازد. هايي داشته باشند. مفهوم صبر شاهدي است كه مي همپوشي

  هاي فلسفي مفهوم صبر دلالت

هـاي   سيده كه به بحث در خصوص دلالـت پردازي صبر، نوبت به آن ر اكنون پس از مفهوم
فلسفي اين مفهوم بپردازيم. اصولاً با توجه بـه توضـيحاتي كـه دربـاره مفهـوم صـبر ارائـه        

شناسـي، صـبر را مـورد     شناسـي و معرفـت   توان از منظر فلسفي در دو حيطة انسـان  مي شد،
  ملاحظه قرار داد.

  شناسي و صبر انسان
دهد، انسان موجودي عجـول اسـت، تـا     انسان ارائه ميبرابر با تصويري كه قرآن از ماهيت 

هايِ بنيـادي مثبـت    كند. شتابزدگي از ويژگي مايه وي تلقي مي جايي كه حتي عجله را خمير
گرفته از نقصان و ضـعف وي و يـا بـه تعبيـر      نشأت ،آيد، بلكه برعكس انسان به شمار نمي

  ).78، ص1374است (شيرواني،  وار وجودي ملاصدرا فق
(بـه  » نهـاد «هاي نفس حيواني او (به تعبير قدما) و يـا همـان    شتابزدگي انسان از ويژگي
سلطه و حاكميت مطلقِ نفس حيواني انسان يا همان  ،آيد. بنابراين تعبير فرويد) به شمار مي

اش بـه   اني و شـتابزدگي تواند موجبات سقوط او را فراهم آورد. پس، نفـس حيـو   مي» نهاد«
خسران و زيان انسان در سير زندگي است. از سوي ديگر، همين انسـان بنـا    ماية تعبير قرآن

به جنبة روحاني و ملكوتي خود، رو به سوي تعالي دارد. عقلانيت انسان از جمله نيروهـايي  
است كه به كمك جنبة روحاني و ملكوتي انسان آمده است تا سـير صـعودي و تعـالي وي    

نـد از عهـدة وظيفـه خـود برآيـد، نيـاز بـه ابـزار و         بـراي آنكـه بتوا  عقـل  پذير شود.  امكان
سازوكارهاي مناسبي دارد تا اين مهم تحقق يابد. اين ابزارها و سـازوكارها بيشـتر اكتسـابي    
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گـوييم   هستند. صبر از جملة اين سازوكارها است كه بايد پرورش يابد. بنابراين وقتي كه مي
و بايد اكتسابي است بلكه  ،نسان نبودهصبر صفتي ثانويه است، به معناي آن است كه ذاتي ا

  با تمرين و يادگيري پرورش يابد.

  شناسي و صبر معرفت
شناسي اسلامي، اهتمام آن به رابطه شناخت و اخلاق  هاي بارز و متمايز معرفت يكي از ويژگي

پردازان غربي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      موضوعي كه كمتر از سوي انديشمندان و نظريه ؛است
، غالباً مقولـة اخـلاق و   ي غرب). در چارچوب سنتّ فلسف167، ص1385شيري، است (شم
فيلسـوفان غربـي در    ،. به همـين دليـل  است شناسي شناسي موضوعي مستقل از معرفت ارزش

شناسي به طرح مباحثي دربارة عقل، ذهن، حس، شـهود و مـواردي از ايـن     ذيل مقولة معرفت
ي مثل كانت با طرح مفهوم خرد عملـي و تفكيـك آن از   اند. در اين ميان، فيلسوف قبيل پرداخته

يك از اين دو وجه عقلاني، جداگانـه   است نشان دهد چگونه هربرآمده خرد نظري، درصدد 
هـا و قضـاياي    تر، حيطة ارزش كنند. به عبارت روشن هاي مربوط به خود عمل مي و در حيطه

). در حالي كه بنا بـه فرهنـگ   313، ص1374زاده،  اخلاقي مربوط به خرد عملي است (نقيب
تـوان مقولـة    سـادگي نمـي   هاي عرفاني انعكاس يافتـه اسـت، بـه    خوبي در آموزه اسلامي كه به

در اصـل  و  اخلاق، شناخت و عقلانيت (به معناي عقل نظـري) را از يكـديگر تفكيـك كـرد    
مين سـنتّ  آيد ه ). اصولاً به نظر مي1385تنيدگي بين آنها وجود دارد (شمشيري،  نوعي درهم

شناسـي جديـد،    شناسي موجب شده باشد كه در روان شناسي و ارزش تفكيك مباحث معرفت
هـاي اخلاقـي در كسـب     هاي يادگيري، كمتر به چگـونگي تـأثير ويژگـي    ويژه قلمرو نظريه به

اين در حالي است كـه پرسـش از تـأثير صـفات اخلاقـي در       شناخت و يادگيري توجه شود.
و يا حتي شهودي) و چگونگي آن، همچنان به قوت خـود بـاقي    كسب معرفت (حسي، عقلي

پـردازي صـبر بـه عنـوان يـك فضـيلت        است. با توجه به موضوعاتي كه در خصوص مفهوم
توان به اين نتيجه رسيد كه  جويي بيان شد، مي اخلاقي و ارتباط آن با ايمان، معرفت و حقيقت
تنهـا در چگـونگي    نـه  ،ايل و فضايلرذاعم از  ،در چارچوب فرهنگ اسلامي، صفات اخلاقي

كسب معرفت تأثيرگذار هستند، بلكه حتي نوع معرفت و درستي يـا نادرسـتي آن را نيـز رقـم     
هـا و تفسـيرهاي    رسد، صفات اخلاقي بتوانند نوع استنتاج زنند. به عبارت ديگر، به نظر مي مي

  معرفتي و علمي (در هر حيطه شناختي) را تحت تأثير خود قرار دهند.
توانـد نقـش    در اين ميان، همچنان كه ذيل بحث دربارة سوره عصر گفته شد، صبر مـي 

هـاي انسـان    اي در قضاوت سهم عمده تواند كند؛ چنان كه ميبسزايي در ادراك حقايق ايفا 
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طـور كـه    هـاي انسـان را تغييـر دهـد. همـان      تواند نوع قضاوت صفت صبر مي داشته باشد.
دانيم قضاوت نيـز   طور كه مي گر از قضاوت خواهد شد. هماناي دي شتابزدگي منجر به گونه

شناسانه است. درنتيجه كـاملاً   بخشي از فعاليت فكري و عقلاني و به تبع آن، عملي معرفت
شناسي و يـا   تنها از منظر اخلاق و ارزش شايسته است كه صبر را به عنوان صفتي اخلاقي نه

  ز مورد توجه قرار داد.شناسي ني شناسي، بلكه از منظر معرفت انسان

  هاي تربيتي مفهوم صبر دلالت

بسيار مورد توجـه   اسلاميطور كه ديديم، صبر به عنوان يك مفهوم قرآني كه در منابع  همان
هـاي   تواند سراسرِ زنـدگي انسـان و حيطـه    اي بس وسيع دارد و مي قرار گرفته است، گستره

احمـد   مـلا ، گوناگون آن اعم از فردي و اجتماعي را تحت تأثير قرار دهد. بـه همـين دليـل   
. )614تـا، ص  (بـي  نراقي بر اين باور است كه بسياري از صفات اخلاقي ريشه در صبر دارد

شايد به همين دليل باشد كه در سورة عصر، صبر به عنوان يكـي از چهـار ركـن رهـايي از     
توان انتظار داشـت كـه    خسران و زيان تلقي شده است. با توجه به اهميت و نقش صبر، مي

اعـم از   ،اهتمام به اين مفهوم بنيادي قرآني، در همة اركان و عناصـر نظـام تعلـيم و تربيـت    
هـاي   در مقاله حاضر، در خصوص دلالـت  ،رو نظر قرار گيرد. از اين رسمي و غير رسمي، مد

توان به طرح كلياتي پرداخت. نگارندگان بر اين باورند كه مفهوم صبر قابليت  تربيتي تنها مي
ايـن،  آن را دارد كه در چند مطالعه و از زواياي مختلف تربيتي به آن پرداخته شود. با وجود 

  اي تربيتي اين مفهوم به شرح ذيل است.ه ترين دلالت برخي از مهم

  اصول تربيتي منتج از مفهوم صبر

پردازي صبر و مباني فلسفي آن استنتاج نمود.  توان از مفهوم طور كلي سه اصل عمده را مي به
  اند از: اين سه اصل عبارت

  . اصل تدرج در تربيت1
ت اسـلامي اسـت كـه    ترين اصول تربي يا تدرج اصل جديدي نيست، بلكه از بنياديتدريج 

، 1385نظـران و متخصصـان ايـن حـوزه قـرار گرفتـه اسـت (بـاقري،          مورد توجه صاحب
توان اين اصل مهم  ). ولي از مفهوم قرآني صبر نيز مي54، ص1381؛ دلشاد تهراني، 123ص

  د.كرو بنيادي را استخراج 
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  . اصل تأثير صفات اخلاقي در شناخت و يادگيري2
حكايـت از آن   م صبر و ارتباط آن با كسب معرفـت و شـناخت،   طور كه ديديم، مفهو همان

ها،  دارد كه صفات اخلاقي در كسب شناخت و چگونگي آن (براي مثال چگونگي قضاوت
توانند، چگـونگي   ها) سهم بسزايي دارد. به سخن ديگر، صفات اخلاقي مي تفسيرها و تبيين

  كسب شناخت انسان را تحت تأثير قرار دهند.

  ير شناخت در صفات اخلاقي. اصل تأث3
گيري  متقابلاً شناخت و معرفت نيز در رشد اخلاقي انسان مؤثر است. به ديگر سخن، شكل

صفات مثبت اخلاقي و رشد و توسعه آنها و نيز كاهش رذايـل اخلاقـي، تـا انـدازه زيـادي      
حتمال افزايش ميزان آگاهي، ا ،رو مديون ميزان آگاهي، شناخت و معرفت انسان است. از اين

دهد. البتـه   رشد و تقويت صفات پسنديده و كاهش صفات نكوهيده اخلاقي را افزايش مي
شود. ولي زمينه و بستر مناسـبي را   لزوماً آگاهي و معرفت عقلاني به رشد اخلاقي منتهي نمي

. در اين ميان بايستي دهد ميآورد و به همين دليل احتمال رشد اخلاقي را افزايش  فراهم مي
تـري در اخـلاق ايفـا     داشت كه شناخت شـهودي و اشـراقي تـأثير بيشـتر و قطعـي      در نظر
گـردد،   دستيابي به معرفت شهودي كه باعث بصيرت انسـان مـي   ،نمايد. به عبارت ديگر مي

  ).175، ص1385تبعات و پيامدهاي اخلاقي نيز خواهد داشت (شمشيري، 

  مفهوم صبر و اهداف تربيتي

گـروي   جويي و حقيقت توان چنين استنتاج كرد كه حقيقت د، مياز مجموع مباحثي كه ارائه ش
درازمدت نظام تعليم و تربيـت اسـلامي بـه شـمار      ، دو هدفدو هدف آرماني و يا به تعبيري

اعم از تربيت عقلانـي، علمـي،    ،هاي تربيت آيند. اهدافي كه سايه خود را بر سر همة حيطه مي
صـبر   ،انـد. بـه تبـع آن    عاطفي و مانند آن، گسترده اجتماعي، سياسي، اخلاقي، معنوي و ديني،

كه بـه واسـطه آن،    اي در نظام تعليم و تربيت اسلامي قلمداد شود. چرا تواند هدفي واسطه مي
صـبر   ،گردد. به علاوه گروي) هموارتر مي جويي و حقيقت مسير تحقق اهداف نامبرده (حقيقت

تنها در حيطـه   كند. براي مثال، پرورش صفت صبر نه هاي تربيت معنا پيدا مي نيز در همة حيطه
تربيت اخلاقي، بلكه در حيطة تربيت اجتماعي و سياسي نيز مصداق دارد. اصولاً صبر يكي از 

بـه  توان آن را  مي ،رو فردي است. از اين ترين عوامل در مناسبات اجتماعي و تعاملات بين مهم
هاي شهروندي به حساب آورد. اين در حالي است كه برخي از محققـان   عنوان يكي از مهارت
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انـد   در چارچوب تعاليم اسلامي، صبر را به عنوان روشي رفتاري در مقابله با تنش معرفي كرده
) در حيطة بهداشت روانـي و مشـاوره نيـز، صـبر و پـرورش آن در      730، ص1378(ديماتئو، 

  كاركرد خاص خود را دارد. متربيان معنا و
جـويي و صـبر در همـة     ساري بودن مفاهيم قرآنـي ماننـد حقيقـت    كه شايان ذكر است

راحتـي   اي كـه بـه   ها دارد. بـه گونـه   هاي تربيتي حكايت از همپوشي تمامي اين حيطه حيطه
 هاي مختلف تربيتي تفكيك قائل شد و آنها را بـه  بندي مصنوعي ميان قلمرو توان با مرز نمي

  صورت مجزا و منفك از يكديگر بررسي كرد.

  صبر و برنامه درسي

هنگام صحبت از برنامه درسي، غير از محتواي درسي كه معمولاً متون و كتب درسي بـر آن  
هاي تـدريس، ارزشـيابي و حتـي نقـش      هاي ديگري مانند روش دلالت دارند، اجزا و مؤلفه

آيـد بـا    به نظر مـي  ).31، ص1994 1يزنر،شوند (آ معلم نيز زيرمجموعه اين مفهوم تلقي مي
هاي درسي بر حيطـة شـناختي و حتـي تـا حـدودي       توجه به اثرگذاري محتوا و متن كتاب
ويژه دروسـي   به ،بخشي از محتواي متون درسي ،كم نگرشي و عاطفي متربيان، بايستي دست

بحـث دربـارة    طور مستقيم و غير مستقيم به مانند معارف ديني، ادبيات و علوم اجتماعي به
هاي تدريس،  در حيطه روش ،بپردازند. از سوي ديگر هاي مختلف از جنبه» صبر در زندگي«
ينـد  اكـارگيري مهـارت صـبر در فر    هايي استفاد كرد كه در عمل نيازمند بـه  توان از روش مي

اگـر بـه    .باشند. براي آشكار شدن مطلب، مناسب است مثالي آورده شـود  ياددهي يادگيري 
ها نزديكي  يابيم كه برخي از اين روش هاي مختلف تدريس رجوع كنيم، درمي روشمقايسة 

متربـي   ،دنشـو  كه در عمل موجب مي چرا ؛هاي مربوط به آن دارند بيشتري با صبر و مهارت
هاي اكتشـافي   روش، صبر، پايداري و بردباري را ياد بگيرد و آن را دروني نمايد. براي نمونه

زيرا مستلزم تلاش  ؛هاي صبر دارند سازي مهارت الايي براي درونياي ظرفيت ب و حل مسئله
حـلِ مناسـب و يـا     گامِ متربي براي پي بردن به راه به مستمر، پايداري و حركت تدريجي گام

هـا و   هاي سنّتي مثل سخنراني، معمولاً پاسخ كشف مجهولات هستند. در حالي كه در روش
ع آن بـدون نيـاز بـه صـبر و شـكيبايي در اختيـار       اطلاعات لازم بدون تلاش متربي و به تب

  گيرد. متربيان قرار مي
يند ارزشيابي نيز عنصـر صـبر بايـد بـه     ايند ياددهي يادگيري، در فراافزون بر محتوا و فر

تـوان ميـزان صـبر و شـكيبايي      عنوان يك ركن در نظر گرفته شـود. بـه ديگـر سـخن، مـي     
                                                           
1. Eisner 
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از سـوي متربـي را بـه عنـوان يـك شـاخص و       شده براي به دست آوردن نتايج لازم  هزينه
شود كه صبر و شـكيبايي و   درنتيجه بخشي از امتياز نهايي در نظر گرفت. اين امر موجب مي

هاي مربوط به آن، به صورت مستقيم و غير مستقيم مورد تأييد، تشويق و به تبـع آن   مهارت
  تقويت قرار گيرد.

ارتباط نزديكي با صبر دارد، نقش معلـم و  اما يكي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي كه 
شك معلم و مربـي بايـد شخصـاً تـا انـدازه بسـياري، الگـوي صـبر باشـد.            مربي است. بي

معني كه در تعامل با متربيان از جمله ارزيابي، قضاوت، تدريس، تصـميم و ماننـد آن،    بدين
صـبر از جملـه    تـوان مـدعي شـد كـه     ترتيب، مي صبر و بردباري را پيشه خود سازد. بدين

بايستي  و در جذب و گزينش معلمشود  محسوب مي حرفه معلمي هاي ترين شايستگي مهم
هاي تربيت معلم نيز به صـبر بـه عنـوان يـك      در دوره ،بر اين مورد توجه قرار بگيرد. افزون

  صفت مهم در پرورش معلمان و مربيان، نگريسته شود.
هـاي فـوق برنامـه     ه را كه به عنوان فعاليتاگر آنچ كرد كهبايستي خاطرنشان  ،در پايان
تـوان گفـت كـه ايـن      درستي بخشي از برنامه درسي اصلي تلقي نماييم، مي شود، به تلقي مي

نمايـد. بـراي    سهم و تأثير بيشتري در رشد صفت صبر در متربيان ايفـا مـي   ،بخش از برنامه
هـاي   ي و مانند آن فرصـت گردي، كوهنورد هايي مانند سفر، اردو، طبيعت در فعاليت ،نمونه

آيد. از اين نظر، نظام آموزش و پـرورش   مناسبي براي تجربة عملي صبر و بردباري فراهم مي
اصـطلاح فـوق    هاي بـه  گونه فعاليت بايستي با در نظر گرفتن ظرفيت تربيتي بسيار بالاي اين

گي از آنهـا غافـل   سـاد  برنامه، اهتمام بيشتري به آنها ورزيده و به دليل فوق برنامه بودن، بـه 
ويـژه فضـاي خـانواده،     بايستي نقش آموزش و پرورش غير رسمي، به ،نشود. از سوي ديگر

الگوهاي ارتباطي و تربيتي حاكم بر آنها را نيز در نظر داشت. مسلم اسـت كـه خـانواده بـه     
تضعيف  ،تواند در رشد و تقويت و يا برعكس ترين عامل تربيتي مي عنوان نخستين و بنيادي

هـاي   لازم اسـت در برنامـه   ،يا عدم پرورش صفت صبر نقش بسزايي ايفا كنـد. بنـابراين  و 
  آموزشِ خانواده به اين موضوع بسيار مهم پرداخته شود.
هـاي تربيتـي مفهـوم     اي به دلالت در مجموع، در اين بخش از مقاله تلاش شد تا اندازه

تـري   تـر و گسـترده   طالعات عميـق ولي پرداختن به اين مهم نياز به م .قرآني صبر اشاره شود
هاي تدريس مرتبط با مفهوم صبر اشاره شود، ولي  دارد. هرچند تلاش شد به برخي از روش

هـاي   هاي تدريس و آمـوزش مهـارت   جاي بحث و بررسي و حتي ابداع در خصوص روش
ن تواند بـه عنـوا   آيد اين موضوع مي به نظر مي ،رو مربوط به صبر همچنان باقي است. از اين

  هاي بعدي تلقي شود. يك مسئله براي انجام پژوهش
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